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نسرین سخاوت بانوی 

دیگری است که زمانی 

که نوزده سـال بیشتر 

نداشـته بـه عنـوان 

طلـب بـه  و ا معلـم د

شـهرهای مـرزی در 

غرب کشور رفته است.

حضـور او در مناطـق 

جنگـی بـه همین جـا 

د و  ختـم نمی شـو

نسریـن خانـم از آبـان 

۱۳6۲ تـا امضـا شـدن 

قطعنامـه 5۹۸ را در 

کنار همسرش در اهواز زندگی کرده است.

شرح زندگـی اش در اوایـل انقلاب و دوران 

جنـگ را از زبـان خودش می شـنویم.

 شور انقلابی از نوجوانی
نوجوانـی نقطـه آغـاز فعالیت هـای 

انقلابـی مـن بـود. اوایـل انقـلاب گروه هـای 

زیادی بـرای تبلیغ و عضوگیری به دبیرسـتان 

مـا می آمدند. خیلـی  از دانش آمـوزان فرقه گرا 

شـدند و به گروه هـای مختلفی مانند سـازمان 

مجاهدین و کمونیست ها و ... پیوستند. بین ما 

و هم کلاسـی هایمان بحث های زیادی شکل 

می گرفـت امـا طـرز تفکـر و اعتقـادات مـن بـه 

انجمن اسـلامی نزدیک تـر از همه بود و جذب 

این گـروه شـدم.دیپلمم را که گرفتـم، از طرف 

انجمـن بـرای تدریـس در مقطـع ابتدایـی بـه 

آموزش و پرورش فرستاده شدم. معلم پرورشی 

شـده بودم و برای این کار حقوقی نمی گرفتم.

رایـگان خدمـت می کردم.

مدتـی بعـد، جنـگ شروع شـد و فکـر رفـتن بـه 

مناطـق جنگـی از سرم بیـرون نمی رفـت. امـا 

کم سن وسـال بـودم و هرچه تـلاش می کردم،

والدینـم اجـازه رفـتن نمی دادنـد. بالأخـره 

اصرارهایـم جـواب داد و پـدرم بـه یـک شرط 

رضایـت داد. او به اسـتخاره معتقـد بود و شرط 

موافقتـش خوب آمـدن اسـتخاره بود. قـرآن را 

کـه بـاز کـرد، آیـه آمـد:«فالله خیـر حافظـا و هو 

أرحـم الراحمین» و دل مادر و پدرم قرص شـد.

16 دی ماه 136۰ همراه با هشت خانم و یازده 

آقـای دیگـر بـه عنـوان معلـم رهسـپار مناطق 

کردنشـین در غـرب ایـران شـدیم. گروه هـای 

خودمختـار و جدایی طلـب از منطقـه رانـده 

شـده و مـردم بـرای زندگـی بـه شهرهایشـان 

برگشته بودند. حدود دو ماه و نیم آنجا ماندیم.

احسـاس کـردم آنجا بزرگ شـدم.

اوایـل در بـوکان بودیـم و بعـد بـه سـقز رفتیـم.

محـل اسـکان مـا اتـاق کوچکـی بـود کـه بـا 

بلوک های سـیمانی سـاخته شـده بـود و فقط 

روزنـه کوچکـی در آن بـه عنـوان پنجـره ایجاد 

کـرده بودنـد تـا روز و شـب را تشـخیص دهیم.

اوضاع به قدری ناامن بود که بعضی روزها زمان 

خلوتـی شـهر، بایـد همـراه محافظ به مدرسـه 

رفت وآمـد می کردیـم. بـا ایـن همـه، خیلـی از 

مردم ما را دوست داشتند و ما را دخران دولت 

یـا خواهـران زینب صـدا می زدند.

آن روزهـا بـرای شرکـت در یـک آزمـون بایـد به 

یـک مرکـز اسـتان می رفتیـم. مسـیر سـنندج 

بسـته بـود و مجبور شـدیم بـه ارومیـه برویم. با 

سـتون نظامـی به آنجـا رفتیم و پیـش از تاریک 

شـدن هوا، برگشـتیم تا بـه شـبیخون نخوریم.

وقتـی برگشـتیم تمـام اتـاق ما بـه رگبار بسـته 

شـده بـود. خودمـان نبودیـم و بـه جـای مـا 

لباس هـای شسته شـده  مان که آویـزان کرده 

بودیم سوراخ سوراخ شده بود. با کاتیوشا تمام 

دیـوار را بـه رگبـار بسـته بودند. می خواسـتند 

بـا ایـن کار به مـا علامـت دهنـد که اگر بیشـر 

بمانیـد دفعه بعد نوبت  خودتان اسـت. کم کم 

اوضـاع خطرناک تـر شـد و بـه خانم هـا اعـلام 

کردنـد منطقه را تـرک کنند. این شـد که فقط 

تـا قبل از سـال نـو آنجـا ماندیم.

جواب بله فقط به یک رزمنده
از جبهه که برگشتم خانواده ام صحبت 

ازدواج را پیش کشـیدند. من هم به خودم قول 

داده بـودم فقط با یک رزمنـده ازدواج کنم و به 

این واسـطه بـه انقلاب خدمت کنم. یک سـال 

بعـد، همـسرم آقا مهـدی کـه آن زمان پاسـدار 

بود به خواسـتگاری ام آمـد.16 دی ماه 1361

بـا کمریـن توقـع و بریز و بپـاش عقـد کردیم و 

چنـد ماه بعد بـه خانه خودمـان رفتیم.

آن زمـان امـام فرمـان دادنـد کـه هرکـس با هر 

توانی کـه دارد، رزمنده ها را یاری کند. من هم 

بـه همـسرم گفتم هر زمـان بروی، مـن آماده ام 

و بـا تـو می آیـم. یـک ماهـی از عروسـی مان 

نگذشـته بـود کـه بـا هـم بـه اهـواز رفتیـم. تـا 

زمانـی کـه قطعنامـه امضـا شـد آنجا بـودم. در 

سـال های حضـورم در اهـواز، بارهـا و بارهـا 

تجربـه بمبـاران زیـر آسـمان شـهر را داشـتم.

بـا اینکه مسـئولیت نگهـداری از دو فرزندمان 

هـم بـا من بـود، همـه ایـن سـختی ها را تحمل 

کـردم و در کنـار همـسرم ماندم.

 آژیر قرمز در اهواز
اولیـن بـار کـه بـا همـسرم بـه مناطـق 

جنگـی جنـوب رفتیم، بـاردار بـودم. مدتی در 

اندیمشـک بـودم و همـسرم بـه منطقـه رفتـه 

بـود. در همان روزهـا ارتش بعث عـراق دزفول 

را موشـک باران شـدیدی کـرد. دزفـول خیلی 

به اندیمشک نزدیک بود و خیلی از مجروحان 

بـه بیمارسـتان اندیمشـک منتقل شـدند. آن 

روز صحنه هـای دردناک زیـادی دیدم. پدری 

را دیـدم که جنـازه نوزاد چندماهـه اش را روی 

دسـت بـالا بـرده بـود و همه مـردم با او اشـک 

می ریختنـد. خون رسـانی بـه مجروحـان 

مشـکل بزرگـی بـود، در حـدی کـه خـود 

پرسـتاران بیمارسـتان بـا وجـود ضعـف 

و خسـتگی شـدید بـه آن هـا خـون اهـدا 

می کردند. گاهی بعضی از آن ها حتی 

توان حـرف زدن هم نداشـتند چون 

چنـد بـار خـون داده بودند.

به اهواز که رسیدیم، معرفی نامه 

آموزش و پرورش خراسان را به 

اداره کل آنجا بردم. آبان ماه 

بـود و مـدارس شـهر همه 

معلـم داشـتند. گفتنـد 

بایـد بـه روسـتاهای 

اطراف شـهر بروم اما 

به علت بارداری و 

شرایط امنیتی 

نمی توانسـتم بروم. بعد از به دنیا آمدن فرزندم 

هـم نتوانسـتم بـه کارم ادامـه دهـم. همـسرم 

دائـم در منطقه بود و با وجـود خطر بمباران ها 

و موشـک باران ها نمی توانسـتم فرزنـدم را بـه 

کسـی بسپارم. این شد که معلمی را رها کردم.

ما حدود پنج سال در اهواز بودیم و فرزند دومم 

هـم در همیـن دوران بـه دنیـا آمـد. همـسرم به 

عملیات می رفت و ممکن بود یک ماه در اهواز 

بـا دو بچـه کوچـک تنهـا باشـم. هتلـی نزدیک 

بـه رود کارون محـل اسـکان خانواده هـای 

رزمنده ها شـده بود و ما در یکی از اتاق های آن 

بودیم. شـب هایی که عملیات بـود، با خانم ها 

و بچه ها دور هم جمع می شدیم و برای سلامتی 

عزیزانمـان و سـایر رزمنده ها دعـا می کردیم.

صبح هـا یکی یکـی در اتاق هـا بـاز می شـد و 

خانم هـا بـا بچه هایشـان بیـرون می آمدند اما 

وقتی در اتاقی باز نمی شـد همه می فهمیدند 

کـه نیمه شـب برایشـان خـبر مجروح شـدن یا 

شـهادت مرد خانواده را آورده اند.

یکـی از خاطـرات تلخـی کـه هرگـز فرامـوش 

نمی کنم مربـوط به همین ایام اسـت. یک روز 

ظهـر شـده بـود کـه آژیر خطـر بـه صـدا درآمد.

پدافنـد هتـل شروع به شـلیک کردن کـرد. در 

چنیـن شرایطی بایـد فـوری یکـی از پنجره ها 

بـاز می کردیـم تا مـوج انفجـار همه را نشـکند.

پناهـگاه هتـل در طبقـه منفی یک بـود و اتاق 

مـا در طبقـه اول. در اثـر شرایـط آب وهوایـی 

آنجـا عصـب یکـی از دسـت هایم مدتـی دچار 

مشکل شـده بود و نمی توانستم با آن کار کنم.

لحظـه بمبـاران یکـی از بچه هـا خـواب بـود و 

یکـی نـوزاد بـود و بایـد او را بغل می کـردم. من 

مانـده بـودم و دو بچـه کوچک و یک دسـت. به 

عنـوان یک مـادر لحظـه ای را تجربه کـردم که 

بایـد بین دو فرزندم یکـی را انتخاب می کردم.

ایـن سـخت ترین لحظـه زندگی مـن بود.

از تحویـل سربازها آنجـا را نظافت 

می کردنـد. ایشـان همیـن کار را 

هـم نکردنـد. وقتـی رسـیدیم، بـا 

اتاقـی روبه رو شـدیم که پـر از گرد 

و خـاک بود.

مدتـی کـه اهـواز بودیـم 6 صبـح 

1 شـب  1 فتنـد خـط و  می ر

ت هـم  . تعطیـلا برمی گشـتند

برنامـه همیـن بـود حتـی نـوروز.

کل هفـت سـالی که با هـم زندگی کردیـم فقط یک 

عیـد نـوروز بـا هـم بودیـم. آن هـم زمانـی بـود کـه به 

خاطر مجروحیت در مشـهد بسـری بودند. شـهید 

می گفتنـد: ما باید کنـار جوان ترهـا بمانیم. روحیه 

رزمنده هـا بایـد قوی بماند. آن ها هم دوسـت دارند 

در کنـار خانواده هایشـان باشـند.

خانـواده چهارنفری مـا کل این دو سـال آخر را بین 

مشهد و قم و اهواز در رفت وآمد بود. شرایط در اهواز 

خیلی سـخت بـود، مخصوصا بـرای بچه هـا. آنجا از 

خیلـی چیزها محروم بودند، حتـی نور آفتاب . چون 

پرده ها همیشـه کشـیده بود. دخرم مثـل خیلی از 

بچه هـای آنجا بـه همین خاطـر راشیتیسـم گرفت.

تحمـل شرایـط آب وهوایی هـم خیلی دشـوار بود و 

ما به آن عادت نداشـتیم. نبود شـوهرم و مسـئولیت 

نگهداری از بچه هـا به تنهایی، همه این سـختی ها 

را مضاعـف می کـرد. پـسرم خیلـی بهانـه پـدرش را 

می گرفت. یادم هسـت یک روز ایشـان بـرای بردن 

بچـه بـه دکر به شـهر آمد و بـا اصرار ما نهـار ماند.

آن قدر خوشـحال شـدم کـه در کمر از نیم سـاعت 

سـالاد، دوغ، شربت و چای و ... درست کردم. وقتی 

سر سفره نشستند گفتند: کاش هر روز می توانستم 

نهـار کنارتـان باشـم. مـن هـم دلم می خواهـد 

بیشـر بـه خانـه بیایـم امـا نمی توانـم چـون باید در 

جبهـه باشـم. در نامه هـا و صحبت هایـش هـم به ما 

می فهمانـد کـه بـا وجـود علاقـه شـدید بـه شـما بـر 

مـن واجـب اسـت که بـه جبهـه بروم.

در محل اسـکان مـا خانواده های زیـادی بودند که 

مردانشـان، همه، به خط مقدم رفتـه بودند. با اینکه 

همـه به هـم روحیـه می دادیـم، مـوج حاکم بـر آنجا 

نگرانـی  و اسـرس بـود. هـر روز ماشـینی می آمـد و 

چنـد رزمنده در یکـی از اتاق هـا را می زدند. خبری 

کـه بـا خـود می آوردند شـهادت مـرد خانـواده بود.

یـک روز صبـح سراغ خانـواده ای آمدنـد کـه چنـد 

اتـاق بـا مـا فاصلـه داشـتند. هـمان روز مـن نگران 

همـسرم بـودم کـه قـرار بـود بعـد از سـه روز برگـردد 

امـا نیامـده بـود. ثانیه به ثانیه تصـور می کردم الان 

اسـت کـه در اتـاق ما را هـم بزننـد. این فشـار روانی 

هـر روز و هـر لحظـه با مـا بود.

 رسیدن به قافله شهدا
آخریـن عملیاتـی کـه همـسرم در آن شرکت 

کرد سـال 1366 بـود. قطعنامـه امضا شـده بود اما 

هنـوز آتش بس نشـده بود. ایشـان گریـه می کردند 

و می گفتنـد جنگ تمام شـد و مـا بی نصیب ماندیم 

اما این طور نشـد.

چند روز قبل خبر داده بودند که عروسی خواهرشان 

اسـت. با اصرار، مـا را به مشـهد فرسـتادند و گفتند:

مـن هم عیـد غدیـر به مشـهد می آیـم. اما خواسـت 

خداونـد چیـز دیگری بـود. روز عید رسـید و به جای 

خودشـان جنازه شـان آمـد. تمـام کوچـه را بـرای 

آمـدن سـید حجله بسـته بودند.

آنجا 
بزرگ 
شدم


